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مجلــس که پدر دو شــهید و روحانی بود، حفظ شــود. وقتی موضوع را با 
آقای مهندس خرم مشــورت کردم و متن انصراف خود  از شکایت را برایش 
خواندم، استقبال کرد و گفت متن مفصلی را که با توجه به ندامت و اعتذار 
نماینده مذکور تهیه شــده بود، کنار بگذارم و بــه یک جمله اکتفا کنم تا از 
رهگذر این درگیری طولانی فرســاینده چیزی برای آخرت خود به دســت 
آورم و آن جملــه ایــن بود؛ بنویس « ازحق خود بــرای رضای خداوند و به 
حرمت خون دو شهیدش گذشتم». این درس اخلاقی را بارها در کلاس های 
مبانی سیاست برای دانشــجویان ارائه کردم و   این خاطره نه چندان زیبا که 
خرم آن را به زیبایی آراســت، برای من و دوســتانم ماندگار شد. خداوند از 
تقصیرات کسانی که کشور را از مدیریت علمی و اخلاقی او محروم کردند و 
با صحنه سازی و باند  بازی این مدیر پاکدست و خلاق و اسوه را از مقام وزارت 
راه استیضاح و کنار گذاشتند، خواهد گذشت؟! کسانی که صلاحیت انسان 
نخبه و مدیر دانشــمند و توانمندی همچون احمد خرم را حتی برای نظام 
مهندسی که منصبی انتخابی بود، احراز نکردند و جامعه را در اوج دانایی و 
تجربه و تسلط فکری و اشراف بر امور از خدمات صادقانه او محروم کردند. 
امیدوارم در پیشگاه خداوند عالم و وجدان خویش پاسخی بر عمل خویش 
بیابند. مهندس خرم مصداقی بارز وبی مناقشه از یک رجل سیاسی و مذهبی 
اســت. هرکسی از زاویه دید و تخصص خود از او خاطره ای ذکر می کند، اما 
به عنوان یک معلم علوم سیاسی، شهادت می دهم او را مردی سیاست مدار 
و در عین حال مذهبی و پایبند به اصول اخلاقی و انســانی یافتم. در روابط 
انســانی و عاطفی و خیرخواهی برای بندگان خدا، کمتر مدیری را به رقت 
قلــب او دیدم. انصاف، صداقت، یکرنگی و صراحت در بیان حق، با رعایت 
حرمت اشــخاص  در عین شــوخ طبعی از خصوصیات برجسته اخلاقی او 
اســت. او به راستی مصداق مؤمنانی است که حزنش در دل و نشاطش در 
چهره و ظاهرش هســت. خداوند او را سلامتی و عافیت بخشد و از نعمت 
وجودش ایران را بهره مند کند. آقای خرم زمان کوتاهی معاونت سیاســی 
استانداری بوشهر را بر عهده داشت که در دفاع از ارزش های اصیل انقلاب و 
حمایت از مدیران و نیروهای پرتلاش و سالم، خاطره های شیرین و گرانقدری 
در آن دیار باقی گذاشت. او در هر جلسه ، سخنی از کلام معصومین را برای 
فرمانداران  تبیین می کرد و از چاپلوسی افراد به خدا پناه می برد و به  راستی 
پس از شهادت ابوالحسن آل اسحق و حمید سلیمی، کسی را در اخلاص و 
مردم داری او سراغ نیافتم. او سنگ صبور بسیاری از نیروهای انقلاب و رافع 
دغدغه های آنان بود. حشر و نشر با او نعمتی برای دوستانش بود که قریب 
نیم قرن گذشــته از او فراوان آموخته اند. خداوند او را شــفا دهد و با نیکان 
محشــور بدارد. الحق مهندس خرم مدیری جامع الاطراف، حساس و پیگیر 
در همه مســئولیت های محوله و اهل ابتکار و یافتن راهکارها بود و فکری 

باز و گره گشا در حل معضلات داشت.

سیدمحمد سمیعی کاشی:
وزیر عملیاتی 

در دوره صــدارت جنــاب آقای مهنــدس خــرم در وزارت راه و ترابری، 
اینجانــب مدیرکل برنامه ریــزی و تلفیق بودجــه وزارت راه بودم. مهندس 
خرم در همه امور، اعم از پرســنلی، بودجه، پروژه ها،  تقویت علمی پرســنل 
و ســایر موارد، برای اداره و مدیریت بهینه وزارتخانه حساســیت خاصی به 
خرج می دادند و شــخصا پیگیری می کردند. مــن در اینجا به چند مواردی 
که در حوزه کاری اینجانب بوده اســت، اشــاره می کنــم. در خصوص تأمین 
بودجه کافی و تخصیص ها، شــخصا به کمک اینجانب می آمدند و در پایان 
ســاعات اداری  یا پنجشــنبه ها با هماهنگی قبلی با آقای ستاری فر، رئیس 
سازمان برنامه، به اتفاق به سازمان می رفتیم؛ به طوری که در دوره صدارت 
ایشان هر  ساله وزارت راه در اخذ تخصیص اعتبارات بین دستگاه های اجرائی 
رتبه نخســت را داشته اســت. با تأکید مجدانه و مساعدت ایشان و پیگیری 
اینجانب،  توانســتیم مرکز تحقیقات وزارت راه را ارتقا  دهیم و پژوهشــکده 
حمل ونقل با ردیف اعتباری مســتقل ایجاد کنیم  که توسط وزرای بعدی به 
مرکز تحقیقات تقلیل داده شد. ایشان به شدت پیگیر کمک به تعاونی مسکن 
وزارت راه بود تا در نهایت   توانســتیم با اســتفاده از قانون اعتبارات خارج از 
شمول، کمک مناسبی برای زمین های پردیس تعاونی مسکن به عمل آوریم 
و تعداد زیادی از پرســنل وزارتخانه صاحب زمین مســکونی در آنجا شوند. 
ایشــان هر چند وقت یک بار شخصا جلسه ای سه نفره با حضور اینجانب و 
ذی حساب طرح های عمرانی برگزار و مشکلات اعتباری و تخصیص پروژه ها 
را بررســی و مدیریــت می کرد. در خصوص حمل بار و مســافر، به خصوص 
بــار ترانزیت، مرتب  گزارش می گرفت و برای رفع موانع دســتور های لازم را 
 TBM می داد. ایشــان اولین وزیری بود که به فکر خرید و وارد کردن دستگاه
توسط پیمانکاران وزارت راه از طریق تأمین وام ارزی برای پیمانکاران افتادند 

و این کار را اجرا کردند.

محمود مردان:
خاطره ای در گرمای بندرعباس

بعــد از پایان جنگ هشت ســاله، آقای مهندس خرم، بنــده و همکاران از 
جهاد دانشگاهی صنعتی شــریف را برای ساخت سازه های بتنی پیش ساخته 
مســکونی، اداری و آموزشی در قالب شرکت جهش ساز برای جزایر ۱۳ گانه به 
اســتان هرمزگان دعوت کردند و بحق در طول پنج سال مسئولیت بنده از هیچ 
نوع پشــتیبانی ای دریغ نکردند. خداوند را شــاکرم که بعد از سی و اندی سال، 
آن کارخانه همچنان در بندرعباس مشــغول تولید و فعالیت اســت. جلسات 
هماهنگی حقیر با ایشان ساعت شش صبح زمانی که هنوز هیچ کدام از پرسنل 
اســتانداری حضور نداشتند، برگزار می شد. یک بار آقای مهندس خرم از تیم ما 
خواستند گزارشــی تخصصی از فعالیت یک شرکت رقیب و فعال تهیه کنیم. 
تیم جهش ساز بعد از بازدید، گزارشی مدون تهیه و عرضه کرد. قرار بود خلاصه 
گزارش در جلســه مدیران استان قرائت شــود. در همین اثنا، مدیر آن شرکت 
ســر رسید و اعتراض گونه به آقای مهندس خرم، استاندار محترم، گفت از شما 
انتظار نمی رفت ارزیابی کیفیت کار ما را به شرکت رقیب بسپارید. آقای مهندس 
خرم فرمودند عجله نکنید، اجازه دهید خلاصه گزارش جهش ساز قرائت شود. 
وقتی گزارش ما قرائت شد که جز تعریف و تصدیق کار کیفی آن شرکت نبود، 

مدیر آن شرکت خجل شده و از آقای مهندس خرم عذرخواهی کرد.

مجید وکیل:
سه خاطره در یک قاب

من سه خاطره مرتبط با جناب خرم دارم که با دو خاطره مستقیما در ارتباط 
بودم و یکی هم نقل قول است. 

 خاطره اول: مــن در زمان مدیر عاملی مهندس کشــاورزیان در ایران ایر، 
مســئول حراست این شرکت بودم. روز پر ماجرای افتتاح فرودگاه امام خمینی 
بود که به نظر من یکی از روزهای ماندگار از قدرت نمایی حق بر باطل اســت. 
مهندس از ساعت شــش صبح به فرودگاه آمدند و یک تنه (البته با همراهی 
یارانش) جلوی عوامل بازدارنده ایســتادند و فرودگاه را افتتاح کردند. ایشــان 
در برج مراقبت فرماندهی عملیات را بــر عهده گرفتند. هواپیمای امارات به 
سلامت بر زمین نشست و مسافران خود را تخلیه کرد و مسافرگیری کرد و رفت، 
ولی عوامل بازدارنده برای نشستن هواپیمایی ایران ایر  سنگ اندازی کرده و باند 
را مســدود کردند و به خلبان گفتند به مهرآباد برود، ولی مهندس کشاورزیان 
با هماهنگــی جناب خرم، به خلبان دســتور دادند که فقــط باید مقررات را 
رعایت کنی و خلبان دوباره درخواست تأیید دستور را از مدیر  عامل خواست و 
مدیر عامل دوباره بر دستور خود تأکید کرد. همه فکر کردند مدیرعامل بر اساس 
درخواســت عوامل بازدارنده دســتور رفتن به فرودگاه مهرآبــاد را به خلبان 
داده اســت؛ در صورتی که اولین فرودگاه جایگزین برای فرودگاه امام، فرودگاه 
اصفهان است و خلبان هواپیما را به سمت اصفهان هدایت کرد و در اصفهان 
به زمین نشســت، ولی فرودگاه مهرآباد را برای فرود اضطراری خود انتخاب 
نکرد و با این عمل خود، عملا برنامه پروازی فرودگاه امام را برقرار کرد. اگر نبود 
قدرت مدیریت جناب خرم، قطعا در آن زمان فرودگاه امام راه اندازی نمی شد. 
 خاطــره دوم: می گویند زمانی که مهندس خرم اســتاندار هرمزگان بود، 
ورودی بندرعبــاس از طرف حاجی آباد  آســفالت خرابی داشــت و هر چه به 
اداره راه  یا شــهردار تذکر داده بود مشکل حل نشده بود. یک بار نامه به مدیر 
آرامســتان بندرعباس می نویسد و می گوید ظرف یک هفته نسبت به ترمیم و 
آســفالت ورودی شهر اقدام کند و نامه را به آرامستان می فرستد. رئیس آنجا 
که فردی مظلوم و اداری بوده، با احتیاط تمام زنگ می زند به دفتر استاندار و 
می گوید جناب اســتاندار یک نامه را اشتباهی ارجاع داده به ما. دفتر می گوید 
اشــتباه نداده، شــما نامه را بیاور در جلسه شــورای اداری و آنجا به استاندار 
بفرمایید که این نامه اشتباهی ارجاع شده است. آن مدیر همین کار را می کند 
و در جلســه شــورای اداری مطرح می کند و مهندس می گوید اشتباه ارجاع 
نداده ام، وقتی زنده ها حرف گوش نمی کنند باید کار را به مرده ها بسپاریم و به 
این ترتیب حســابی از خجالت شهردار و مدیر اداره راه در می آید و کار ورودی 

را سر و سامان می دهد.

رحیم رضایی:
حق و ناحق در نگاه خرم

در جریان طرح اســتیضاح جنــاب مهندس خرم، ســمینار مدیران کل 
اســتانی را در محل آموزشگاه ســابق راه آهن در میدان شــیخ بهایی تهران 
داشــتیم . حاشــیه مهمی که رخ داد، این بود که آقای جعفر زاده که در آن 
زمان در حوزه رســانه با ما بود، در حیاط آموزشــگاه به مهندس خرم گفت: 
بیایید مقداری با نمایندگان انعطاف به خرج دهید تا این استیضاح پس گرفته 
شود. قرار نیست شما استراتژی خودتان را تغییر بدهد، فقط کمی تاکتیک تان 
را عــوض کنید. مهندس خرم گفت باید فرق بین حق و ناحق دیده شــود و 

ادامه داد: من تســلیم باج خواهی ها نخواهم شــد. بگذار مرا از خدمت به 
مملکت محروم کنند.

عبدالکریم بابارضا:
عاشق میهن

مفتخر به آشــنایی ۴۰ســاله با ایشــان و همــکاری چند ســاله و ارادت 
ابدی هستم. ایشــان را فردی بسیار متدین و وطن پرســت و عاشق فرزندان 
میهــن و وفادار در دوســتی و بســیاری خصایــص والای انســانی و قائل 
بــه نظــم و کار تیمی و فهــم کارشناســی در مأموریت و وظایــف، بذله گو 
و شــوخ طبع، بدیهه پــرداز و باریک بیــن و ظریف اندیــش می شناســم. از 
خاطــرات ایشــان همین بس که فــرد ثالثی می گفت که فلانــی بدِ همکار 
شــما را در جمعی می گفت، ایشــان برآشــفت و اجــازه ادامه صحبت به 
ایشــان را نداد و با تندی مدام پرســش می کرد آیا توی دهنش زدی یا نه و 
بدون خداحافظی رفتند. خدایش عمر طولانی توأم با تندرســتی به ایشــان 

عنایت فرماید.

سید کاظم مفیدی
شیفتگی به خرم در بم

وقتی  حادثه بســیار تلخ زلزله بم   برای کشــور حادث شــد، جناب آقای 
مهندس خرم عزیز خودشــان را به بم رساندند. جهت برنامه ریزی و پیگیری 
امــور محوله، من هم از روز قبل آنجا رســیده بــودم. اول صبح بود. بعد از 
احوال پرسی مختصر، بلافاصله یک پارچه گرفتند و شروع کردند به نظافت 
و گردگیری شیشــه ها و درها و پنجره های ساختمان فرودگاه که سالم مانده 
بود و آنچنان با عشق و علاقه و دلسوزی این کار را انجام دادند که نه تنها من 
بلکه دو، ســه نفری را هم که آنجا بودند  شیفته مرام و معرفت و افتادگی و 
خاکی بودن خود کردند. فراوان نکات ریز و درشت از سفارش های ایشان برای 
بهبود وضعیت فرودگاه های ایران در فصول سرما و گرما و راحتی مسافران و 
خدمات ارزنده دیگر که آنها را در ملکه ذهنم به یادگار دارم و قابل وصف و 
بیان در این چند سطر نیست. الهی  تنش سالم و وجود نازنینش به دور از آلام 
و دردها باشد که بتواند به ســان گذشته، برای این بوم و بر سال های متمادی 

دیگر منشأ خیر و برکت باشد.

جمشید ایرانی:
به دور از ریا و تزویر

خاطره ای از مهندس خرم عزیز دارم که نمونه ای از دوری و تبری ایشان 
از رفتارهــای مبتنی بر تزویــر و ریای بود. در ســال های ۸۹ تا ۹۲ به همراه 
دوستانِ جان، همیشــه صبح روزهای جمعه در ایستگاه ۳ ولنجک بعد از 
پیاده روی و کوهنوردی سبک، سر سفره مهندس خرم گرد هم مجلس انسی 
برقرار می کردیم که اعضای ثابت آن جنابان صوفی، رســولی، زبردســت، 
حق شناس، میرلوحی، مشایخ و مرحوم محمودی فر و خود نگارنده بودند. 
جناب مشایخ از انسان های نیک روزگار که به سلامت نفس و اخلاق معرف 
همه دوســتان است و در زمان اســتانداری جناب خرم در همدان فرماندار 
ایشــان بودند، شــب جمعه ای جمع را برای دامادی پسرشان در  تالار ی در 
منطقه ۲۲ دعوت کرد. از نوع پذیرش مشخص بود که این مجموعه تعلق 
خاطر به ارگان نظامی-انقلابی دارد. جنابان حق شــناس، رسولی، مرحوم 
محمودی فر، زبردســت و اینجانب دور یک میز با هم همنشــین بودیم، اما 
بر خلاف شادی مرسوم در جشــن های عروسی، ما مواجه با مجلسی با تم 
مذهبی مداحی شدیم. مخلص کلام، نهایت کج سلیقگی در برگزاری مراسم 
مشــهود بود. خلاصه به خاطر دوری و خستگی فردا صبح غالب دوستان 
به برنامه همیشــگی نیامدند و من به تنهایی رفتم که اتفاقا مهندس خرم 
را دیدم. از ایشــان پرسمان کردم که چرا ایشــان در مراسم حضور نداشتند 
و ایشــان با نگاهی که همراه با تأمل و ســکوت بود از من چگونگی مراسم 
را ســؤال کرد. من نیز توصیفی از کج سلیقگی و حضور یک مداح به عنوان 
مجری و...  عرض کردم. داشــتم توضیح می دادم که مهندس خرم ســری 
تکان داد که عجب! و با ظرافت و شــوخ طبعی خاص خودشان زیر لب به 

آرامی و آهستگی گفتند : عجب... مشایخ هم حقه بازی یاد گرفته!

علی یعقوبی:
سخنوری توانا،  اصلاح طلبی محکم

بنده با مهندس خرم در تیر ماه ۱۳۷۱ در محل مجلس شــورای اســلامی 
آشــنا شــدم. آن موقع ما تازه وارد مجلس چهارم شــده بودیــم. یک روز در 
کمیســیون کشاورزی ایشان آمدند خودشــان را معرفی کردند و تازه به عنوان 
اســتاندار همدان منصوب شــده بودند. از آن تاریخ  ۳۲ سال می گذرد که این 
دوســتی و رفاقت همچنان باقی اســت و من به این دوستی و رفاقت افتخار 


